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 «شرارکم عزابکم»بررسی سندی و دلالی حدیث 

 (مشهد یدانشگاه فردوس ی دکتری قرآن و حدیثدانشجوجواد نصیری وطن )
javadnasirivata@gmail.com 

 (مشهد یانشگاه فردوسد اتیدانشکده اله اریدانش) روزفریسهیلا پ
spirouzfar@um.ac.ir 

 (23/73/5335؛ تاریخ پذیرش: 75/70/5335)تاریخ دریافت: 

 چکیده
اسـت. بـا « شـرارکم عـزابکم»یکی از احادیثی کـه نیـاز بـه بررسـی و تأمـل دارد، حـدیث 

سنت به چهـار شـکل روایـت شـده و های انجام شده مشخص شد در منابع اهل بررسی
اولین بار در مسند احمد بن حنبل آمده است و در منابع شیعه اولین بار در کتاب المقنعه 

شـعیری « جامع الاخبار»الواعظین فتال نیشابوری و  ةشیخ مفید و سپس در کتاب روض
شیعه و های این تحقیق حاکی از آن است که روایت مورد نظر در منابع آمده است. یافته

هـای ولـی مـتن آن بـا روایت ؛رودمـیبه شـمار و ضعیف  ندارداهل سنت، سند معتبری 
زیـادی  دیرا مذمت کرده در یک راستا است و با منطق قرآن که تأک ییدیگر که تجرد گرا

اضـافی از جملـه  قیـدهای، همونین استبر ازدواج و تشکیل خانواده داشته هماهنگ 
 تأییـدکه به فرد مجرد نسبت داده شده اسـت، مـورد « تاکماخوان الشیاطین و اراذل مو»

 . استآیات قرآن 
روایت شرارکم عزابکم، مفهوم شـر، تجـرد گرایـی، اراذل موتـاکم، اخـوان  :هاواژهکلید 

 الشیاطین. 
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 مقدمه

 بـه تکوینی و کلی اسـت. در قـرآن کـریم، یدیدگاه اسلام دربارۀ ازدواج و زناشویی برگرفته از قانون
ُفراگیر در تمام هستی مورد توجه قرار گرفته اسـت.  ایمسألهزوجیت به عنوان  قانون ى ِّ  ُ وَمِىنُْ

ونَُ ر  َُّ مُْتَذَ ك  و از هر چیزی دو گونه )یعنی نر و ماده( آفریدیم امید کـه »؛ شَ ءٍُخَلَقْنَاُزَوْجَلنُِلَعَلَّ
 (.۴9)ذاریات/  «شما عبرت گیرید

بزرگی بر وجود خالقی مقتدر و آفریدگاری حکیم اسـت زوجیت در جهان هستی دلیل  مسألۀ   
مهربـانی در مـرد و زن  و صورت غریزه، دوستی، عشـق،اولیه این حقیقت را به هایمایهو خداوند 

واُحکیمانه خود قرار داده و فرموده:  ۀبه اراد ن  زْوَاجًاُلِتَسْىك 
َ
مُْأ سِك  نْف 

َ
مُْمِنُْأ نُْخَلَقَُلَك 

َ
وَمِنُْآیاتِهُِأ

ونَُإِلَل ىر  ُفِ ُذَلَِ ُلََیاتٍُلِقَوْمٍُیتَفَكَّ ةًُوَرَحْمًَ ُإِنَّ مُْمَوَدَّ او اینکـه از  هاینشـانهو از »؛ هَاُوَجَعََ ُبَلنَك 
آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد آری  هابدان)نوع( خودتان همسرانی برای شما آفرید تا 

انصـاریان، ( )20)روم/ « اسـت هایینشـانه قطعـاً  اندیشـندمیدر این )نعمـت( بـرای مردمـی کـه 
آفریـده اسـت کـه  ایگونـهرا بـه  هاانسان(. طبق همین قانون نظام آفرینش، خداوند 3۴: 03۵1

 دست یابند. ایسعادتمندانه زندگیبه  توانندنمیصورت فردی و تنهایی به

 اصل روایت مذمت کنندۀ تجردگرایی .1
 در منابع اهل سنت. 9 ـ 9

 اند.حدیثی تکرار شده یهاکتاب ۀدر بقی واهل سنت به چهار روش نقل شده است  در منابع
ىهُالفقلىهُباسىناد ُعىنُ.1ُُى1ُُى1ُ أخِرناُمنصورُبنُأب ُالحسنُبنُأب ُعِى ُاللَّ

أحم ُبنُعل ُبنُالمثن ُقال:ُح ثناُأبوُطالبُعِ ُالجِارُبىنُعاصىمحُحىّ ثناُ
للمانُبنُموس حُعنُمكحولحُعىنُبقل ُبنُالولل حُعنُمعاوی ُبنُیحل حُعنُس

غضلفُبنُالحارثحُعنُعطل ُبنُبسرُالمىازن ُقىال:ُجىاءُعكىا ُبىنُوداعى ُ
هُعللهُ هُصل ُاللَّ هُعللهُوُسلمحُفقالُلهُرسولُاللَّ هُصل ُاللَّ الهلال ُإل ُرسولُاللَّ

ی ؟ُقال:ُلا.ُقىال:ُوُأنى ُزوج وُسلم:ُیاُعكا حُألکُ ؟ُقال:ُلا.ُقال:ُوُلاُجار
ه.ُقال:ُفأن ُإذاُمنُإخوانُالشلاطلنحُُصحلحُموسر؟ مىاُإقال:ُنعمحُوُالحم ُللَّ

أنُتكونُمنُرهِانُالنصارىُفأن ُمنهمحُوُإماُأنُتكونُمناُفاصنعُُماُنصنعحُوُ
مُعىبابكمإنُمنُسنتناُالنكاححُ  )احمدد بدنُحُوُأراذلُموتىاُمُعىبابكم...شىرارُ

ُ(.53/533: 1241حنبل،  محمد
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ثَنَاُعَُ.2ُُى1ُُى1ُ صْىرِىحُثنىاُحَ َّ َِ ىَ ُالْحَنَىانِ ُالْ َِ ُوَهَ ُبْىن  حْمََ حُثناُرَجَىاء 
َ
ُأ ُبْن  َ ان  ِْ

ولٍحُعَنُْ رْدُِبْنُِسِنَانٍحُعَنُْمَكح  للنََ حُعَنُْب  ُع  ُبْن  فْلان  وم حُثناُس  مَرَُالرُّ ُع  ُبْن  حَمَّ   م 
ىولَُ ُرَس  نَّ

َ
ُعَلَلىهُُِعَطِلَ ُبْنُِقَلسٍحُعَنُْعَكاِ ُبْنُِوَدَاعََ ُالْهِلَالِ حُأ ىهُِصَىلَّ ُاللىه  اللَّ

یٌ ُ,ُقَالَ:ُلَاُ,ُقَالَ:ُ ةٌ؟ُقَالَ:ُلَاُ,ُقَالَ:ُفَجَارَ
َ
لَکُامْرَأ

َ
ُابْنَُوَدَاعََ ُأ مَُقَالَ:ُیاُعَكا   وَسَلَّ

ىلاطِلنَُ,ُوَإِنُْ نَْ ُإِذَنُْمِنُْإِخْوَانُِالشَّ
َ
وسِرٌُصَحِلحٌُغَنِ ُ؟ُقَالَ:ُنَعَمْحُقَالَ:ُفَأ نَْ ُم 

َ
وَُأ

ُ,ُیىاُابْىنَُُُنَْ ُ كىاح  تِنَاُالنِّ ىنَّ اُفَمِنُْس  صَارَىُفَالْحَقُْبِهِمْحُوَإِنُُْنَْ ُمِنَّ انُِالنَّ َِ هْ مِنُْر 
ُ كمُْوَدَاعََ ُإِنَّ اب  بَّ كمْ...شِرَارَُمُْع  اب  بَّ ُمَوْتَاُمُْع  ذَلَّ

َ
ُأ (.1/415، 1233 )طبرانی، حُوَإِنَّ

رجالیـان  ۀنظـر بقیـ. (3/19اسـت ) محمد بن عمر، لین الحدیث معتقد است (03۵2) ذهبی
کـه از ، بـرای اینشـودی: تبعیـت از آن نمـ(0۴1۴) چنـین اسـت: عقیلـی« بن بسر ةعطی»دربارۀ 

: (0393) ابـن حبـان(. 3/33۵) بخاری نقل شده که گفت او در حـدیث اسـتقامت نداشـته اسـت
 متنش مقلـوب اسـت شیخی از اهل شام بوده است، روایتی که در امر تزویج از او آمده اسنادش و

ابـن (. ۴/۴۴2) : همـۀ طـرق ایـن حـدیث ضـعف و اضـطراب دارد(0۴0۵) ابن حجـر(. ۵/2۶0)
کند که این حدیث از طریق عکاف بن وداعـه شـناخته شـده و از قرطبی بیان می (0۴02) عبدالبر

 (.3/02۴۴) علما دربارۀ آن اختلاف دارند
ُمُ .3ُُى1ُُى1ُ هُِبْن  ُاللَّ   ِْ ثَنَاُعَ ُحَ َّ ُبْىن  سَىلن  رِىُقَىالَ:ُالْح  ىم  ىِ ُبْىنُِسَىعِلٍ ُالسَّ حَمَّ

مَىرَحُ هُِبْىنُِع  لِ ُاللَّ َِ وم حُعَنُْع  ُإِسْمَاعِلَ ُالْمَخْب  ُبْن  للَمَانِ ُقَالَ:ُخَالِ   الْحَسَنُِالشَّ
جَلِ ُإُِ

َ
قَُمِنُْأ ِْ یرَةَُقَالَ:ُلَوُْلَمُْی رَ بِ ُه 

َ
مَِ حُعَنُْأ

َ
وْأ ُعَنُْصَالِحٍُمَوْلَ ُالتَّ ُیوْمٌُوَاحٌِ ُإِلاَّ لاَّ

ُ: ىول  مَُیق  ُعَلَلهُِوَسَلَّ هُِصَلَّ ُالله  ولَُاللَّ ُرَس  نِّ ُسَمِعْ  
َ
ُبِبَوْجٍَ حُلِِ ُوَجَ َّ هَُعَبَّ ُاللَّ لَقِل  

كمُْ» اب  بَّ ُمُْع  ُُ(.2/573: تابیطبرانی، )ُ«شِرَار 
 ابن جوزی .)همان( گوید: این حدیث از عبیدالله بن عمر نقل نشده استطبرانی در ادامه می

اسـت و راوی آن صـال  اسـت کـه مجـروح  نیسـتکه این حدیث صحی   بر آن استنیز  (03۵۶)
ه بن عمـر، عجایـب نقـل معتقد است (039۶) . ابن حبان(2/2۵۵)  اسماعیل بن خالد از عبید اللَّ

روایـت نیز گفته سند ایـن  (03۴3) . فتنی(0/2۵0نیست )جایز  هاآنکرده است و استدلال به می
 نیسـتضعیف و حدیث متروک است و هر چیزی که در این باب آمده خالی از ضـعف و اضـطراب 

(0/02۵.) 
بِى ُ.4ُُى1ُُى1ُ

َ
بِ ُُثِلرٍُعَىنُْأ

َ
وْزَاعِ ُعَنُْیحْل ُبْنُِأ

َ
فَرُِعَنُِالِ ُالسَّ ُبْن  ف  رَوَىُیوس 

ولُِالله یرَةَُعَنُْرَس  رَ بِ ُه 
َ
ُمُْسَلَمََ ُعَنُْأ كمُُْقَالَ:ُشِرَار  اب  بَّ ىٍ ُُحع  هِّ

َ
تَأ رَُعَتَانُِمِنُْم 
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. ٍ هِّ
َ
تَأ عِلنَُرَُعًَ ُمِنُْغَلرُِم  ِْ ُ( 4/433 :1531 )ابن جوزی، خَلرٌُمِنُْسَ

(. خود ابن جـوزی 0/000یوسف بن سفر متروک الحدیث است ): ( معتقد است039۶)نسائی 
از او نبودنـد و شـکی در اسـت کـه  کـردهمیهـایی را نقـل اوزاعـی روایت( نیز معتقد اسـت 03۵۶)

. ابن عدی از بخاری آورده که یوسف بـن سـفر کـذاب بـوده (2/2۵۵) نیست هاآنموضوعه بودن 
کنـد، از یحیـی از ابـی سـلمه نقـل می اوگویـد: ایـن احادیـث کـه می بنـدیجمعاست و در مقـام 

اسـت نیز گفته این حدیث ساختگی ( 03۴3) فتنی (۵/۴9۵: 0۴0۵ابن عدی، ) هستند موضوعه
(0/02۵). 

 حدیث در منابع شیعه. ۶ ـ 1
شیعه ذکـر نشـده اسـت.  ۀ)مخاطب جمع( در منابع چهارگان با این شکل« شرارکم عزابکم»روایت 

ُ» ۀجمل« شرارکم»جای در کتاب شریف کافی به ُمَوْتَاُم  ذَال   آمده است: «ر 
حْمَنُِبْنُِخَالٍِ ُعَُ ِ ُالرَّ ِْ ِ ُبْنُِعَلِ ُعَنُْعَ حَمَّ ُعَنُْعنهُم  صَمِّ

َ
ٍ ُبنُیعقوبُالِْ حَمَّ نُْم 

هُِ ِ ُاللَّ ِْ بِ ُعَ
َ
هُُِأ ُاللَّ ول  ُُ:قَالَُقَالَُرَس  اب  ىبَّ ُالْع  ُمَوْتَاُم  ذَال  : 1237کلیندی، ) ر 

3/543.)ُ
 :هستنداند به ترتیب زیر که این حدیث را روایت کرده یمنابع

  المقنعهدر  (9493) شیخ مفید .9 ـ 2 ـ 9
 .(۴91) لِصحابه:ُشرارُموتاُمُالعباب وُقال: چنین آورده است

  (933۵) فتال نیشابوری. 2 ـ 2 ـ 9
ُ وَُقَالَُحدیث را به این شکل آورده:  ُمَوْتَاُم  صْحَابِهِ:ُشِرَار 

َ
ابلِِ بَّ جامع در کتاب  .(2/31۴) الْع 

ابُ  وَُقَالَُ ـ چنین آمده: الف (تابی) شعیری الاببار بَّ ُمُْع  لاطِلن:ُشِرَار  ُالشَّ ُإِخْوَان  اب  بَّ  ؛كمُْوَُالْع 
تِ ُ وَُقَالَُ ـ ب مَّ

 
ُأ ونَُوَُشِرَار  ل  هِّ

َ
تَأ تِ ُالْم  مَّ

 
ُأ اب:ُخِلار  بَّ  .(012) الْع 

 در کتاب بحار الانوار  (9443) علامه مجلسی. 3 ـ 2 ـ 9
ُمَوْتَىاُمُْ وَُقَىالَُ  ـ 0 عیناً دو حدیث بالا را آورده و سه نوع دیگر نیز به آن افزدوه اسـت: :ُشِىرَار 

اب بَّ اب وَُقَالَُ ـ 2 ؛الْع  بَّ ُالْع  ُمَوْتَاُم  ذَال  صِرَةُِلِعَلِ ُبْنُِبَابَوَیهُِعَىنُْ  ـ 3 ؛:ُر  ِْ مَامَِ ُوَُالتَّ عَنُُْتَابُِالِْْ
سَلنُِعَنُْعَلُِ ِ ُبْنُِالْح  حَمَّ ِ ُبْنُِعَلِ ُعَنُْم  حَمَّ وسَ ُعَنُْم  ونَُبْنُِم  حُعنُابىنُفضىالحُأسِاطبْن ُهَار 

هَاُعنُالصادقحُعنُأبلهحُعنُآبائه:ُعنُالنِ  اب  بَّ تِ ُع  مَّ
 
ُأ  (  222 ،011/221) قال:ُشِرَار 
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 ( 9441)محدث نوری . 4 ـ 2 ـ 9
 حدیث زیر را آورده است: 

ازِىُفِ ُ)تَفْسِلرِ (ُعَنُْعَكاِ ُبْنُِوَدَاعََ ُالْهُِ وحُِالرَّ ت  وُالْف  ب 
َ
ُأ لخ  ُالشَّ تَلى  

َ
لَالِى ُقَىالَُأ

هُِ ولُِاللَّ ُُإِلَ ُرَس  لْى   یٌ ُق  ُلَکُجَارِ
َ
ُلَاُقَالَُأ لْ   ُلَکُزَوْجٌَ ُق 

َ
ُأ فَقَالَُلِ ُیاُعَكا  

ىهُِقَىالَُفَاِنَّىکُإِذاًُمِىنُْإِخْىوَانُِ ُلِلَّ ُنَعَمُْوَُالْحَمْى   لْ   وسِرٌُق  نَْ ُصَحِلحٌُم 
َ
لَاُقَالَُوَُأ

نُْتَُ
َ
اُأ لاطِلنُِإِمَّ ونَُوَُالشَّ سْلِم  ُالْم  نُْتَصْنَعَُُمَاُیصْنَع 

َ
اُأ صَارَىُوَُإِمَّ انُِالنَّ َِ هْ كونَُمِنُْر 

كىاحَُ تِنَاُالنِّ ىنَّ ُمِنُْس  كمْ...إِنَّ اب  ىبُّ ُمَوْتَىاُمُْع  رَاذِل 
َ
كمُْوَُأ اب  ىبَّ ُمُْع   د 12/132)ُشِىرَار 

ُ ؛(133
! زن داری؟ شـدم، مـرا گفـت: عکـاف رسـول نـزدعکاف بن وداعة الهلالّی گفت: 

گفتم: نه. گفت: کنیز داری؟ گفتم: نه. گفت: تو تندرست و توانگر هستی؟ گفتم: شکر 
بـاش و یـا آن  مسـیحی راهبـان. یـا از هسـتیجز برادران شیطان  خدا آری. گفت: قطعاً 

، و انـدمجردانکه سنّت ما نکاح است و بدترین شـما  کنندمیکاری را کن که مسلمانان 
 .میرندمیکه عزب  اندآنانبدترین مردگانتان 

 بررسی سندی حدیث. 3 ـ 1

فاقد سند است. علامه مجلسی  چنان که مشاهده شد حدیث در منابع شیعه تا علامه مجلسی
ابن بابویه )صـدوق اول( نقـل کـرده اسـت، در  ةمن الحیر  ةو التبصر  ةالاماماین روایت را از کتاب 

فت، دانسته شـد کـه ایـن روایـت در آن کتـاب وجـود حالی که با تتبعی که در این کتاب صورت گر 
خـود  است، در حالی که ندارد. همونین محد  نوری روایت را با سند از ابوالفتوح رازی نقل کرده

   (.0۴/031: 0۴1۵ابوالفتوح رازی، ابوالفتوح آن را فاقد سند آورده است )

 بررسی سند روایت اول. 9 ـ 9 ـ 3
ی  هَارُونَ بْن  مُوسَی عَنْ  د  بْن  الْحُسَین  عَنْ عَل  ی عَنْ مُحَمَّ د  بْن  عَل  ، عن ابن ف ـال، أسباطبْنمُحَمَّ

ابُهَاقال: عن الصادق، عن أبیه، عن آبائه ):( عن النبی  تِی عُزَّ مَّ
ُ
: 0۴13مجلسی، ) شِرَارُ أ

011/221،222.) 

 هارون بن موسی تلعکبری . 1 ـ 1 ـ 1 ـ 3

وفـات  3۵۵ر و عظیم المنزله و ثقه است و طعنی بر او نیسـت و در سـال : جلیل القد(تابی) کشی
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انـد نجاشی و شیخ طوسی نیز ایشان را ثقه دانسته انـد. و همـین مطالـب را بیـان کرده .(02کرد )
 (.۴۵1: 0313طوسی، ؛ ۴۴1: 03۶۵ )نجاشی،

 محمد بن علی بن معمر. 2 ـ 1 ـ 1 ـ 3

شـنیده و مـی از او حـدیث 329ی بـوده و تلعکبـری در سـال فقط شیخ طوسی دربارۀ او گفته کـوف
  (.۴۴2: 0313طوسی، اجازه داشته است )

 محمد بن الحسین بن سعید  .3 ـ 1 ـ 1 ـ 3

وفـات کـرده اسـت  2۶9ضعیف است. غالی بـوده اسـت و در سـال  از اهل کوفه بوده است و جداً 
بوده است. تلعکبری از او روایت کـرده  وی اباجعفر بوده و از خواص ۀ( کنی331 :03۶۵ )نجاشی،

 ،حلــی؛ ۴۴3: 0313طوســی، ) امشــنیدهوی روایــت  از و بعــد از آن 331اســت و گفتــه در ســال 
 (0۴9 :0۴00 ؛ حلی،31۵ :03۴2

 علی بن اسباط. 4 ـ 1 ـ 1 ـ 3

( نجاشی گفته: کوفی و ثقة 2/۵3۵: تابی )کشی، فطحی بوده و بر همان شکل از دنیا رفته است
 :03۶۵ بین او و علی بن مهزیار رسـاله ای رد و بـدل شـده اسـت )نجاشـی، و فطحی بوده است.

( 2۶۵در فهرست گفته است: در نزد وی اصل و روایات بـوده اسـت ) (0313) ( شیخ طوسی2۵2
 کند. این سخن دلالت بر توثیق او نمی

هـای او و مـن بـه روایتکنـد گفته وی از امام رضا و امام جواد روایت می (0۴00) علامه حلی
   (99اعتماد دارم. )

 ابن فضال. 5 ـ 1 ـ 1 ـ 3

با تتبعی که در منابع رجالی انجام شد مشخص شد که علی بن اسباط از حسن بن علی بن ف ال 
( 00/2۶3: 0۴03خـویی، ؛ 1: 03۶۵ که معروف است به ابن ف ال روایت کرده است )نجاشـی،

ف ال باشد، پس در این صورت علی بن اسباط در منابع حدیثی اگر منظور از ابن ف ال، علی بن 
 از وی روایت نکرده است.

( آیت الله خویی گفته وی از 3۶ :امام رضا دانسته است )همان ۀنجاشی او را از اصحاب خاص
پس با توجه به مطالبی که گفتـه  (.۵/۵0: 0۴03)خویی، امام کاظم و امام رضا روایت کرده است 
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ایـن چنـد حـدیث  رای نمونه به ال و امام صادق یک یا دو راوی باید افتاده باشد. بشد بین ابن ف
 توجه کنید:

ِ ُبْنُِعِلسَ ُعَنُِالْحَسَنُِبْنُِعَلِ ُبْىنُُِ.1 حَمَّ حْمََ ُبْنُِم 
َ
صْحَابِنَاُعَنُْأ

َ
جَمَاعٌَ ُمِنُْأ

هُِ ِ ُاللَّ ِْ بِ ُعَ
َ
صْحَابِنَاُعَنُْأ

َ
الٍُعَنُْبَعْضُِأ ىهُُِقَىالَ:ُفَضَّ ُاللَّ ىول  ىمَُرَس  ُمَىاُُلَّ

هُِ ُاللَّ ول  ُوَُقَالَُقَالَُرَس  ادَُبِكنْهُِعَقْلِهُِقَطُّ َِ ىمَُُالْعِ نُْن كلِّ
َ
مِرْنَىاُأ

 
لىاءُِأ ِِ نْ

َ
اُمَعَاشِرَُالِْ إِنَّ

ولِهِمُْ ق  اسَُعَلَ ُقَْ رُِع  ُ.(1/45: 1237، کلینی)النَّ
د، احتمالا دو یا سه هستنی در این حدیث مشخص نشده منظور از بعض اصحابنا چه اشخاص

  .اندافتادهنفر باشند که از سند 
ِ ُبْنُِعِلسَ ُعَىنُِالْحَسَىنُِبْىنُِعَلِى ُبْىنُِ.2ُ حَمَّ حْمََ ُبْنُِم 

َ
ُیحْل ُعَنُْأ ُبْن  حَمَّ   م 

هُِ ِ ُاللَّ ِْ وُعَ ب 
َ
رَارَةَُقَالَُقَالَُأ لِ ُبْنُِز  َِ كلرٍُعَنُْع  الٍُعَنُِابْنُِب  واُُفَضَّ كمُْاحْتَفِظ  ِِ ى

بِكت 
ونَُإِلَلهَاُ ُ .(1/34 ،1237کلینی، )فَاِنَّكمُْسَوَْ ُتَحْتَاج 

با دو واسطه از امام صادق روایت کرده است. از این قسم در کتاب شـریف  راوی در این حدیث
 (۴22و  3۵9، 211، 090، 01۵، 2/0۴۴ )نک.کافی زیاد وجود دارد 

 سن بن علی بن فضال ح دربارۀنظر رجالیان . 1 ـ 5 ـ 1 ـ 1 ـ 3

: (03۶۵) نجاشـی .(۵۴: گفته شده که از فقها است و عابدتر از او دیده نشده است )(تابی) کشی
. فقیه شیعه محل وثوق و عارف به حدیث بوده است. سخن او در حـدیث مـورد زیستمیدر کوفه 

اشـد مشـاهده قبول همگان بوده و هرگز لغزشی در حدیث و چیزی که باعث سـرزنش و ایـراد او ب
 .(3۴) نشده است

: او نخسـتین فطحـی بـود؛ امـا در زمـان فـوتش، بـه امامـت ح ـرت (0313) شیخ طوسـی
کـرده اسـت و از نزدیکـان ح ـرت مـی نقـل رجوع کرد. از ح رت رضا ابوالحسن موسی

ابـن داود  .(09شده و مردی جلیل القدر، عظیم المنزله و در حدیث ثقه بوده اسـت )می محسوب
 .(00۴وفات کرده است ) 22۴: جلیل القدر بوده و در سال (03۴2) حلی

 بحث ۀنتیج
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طبق قول کشـی، نجاشـی و  هارون بن موسی، در این حدیث نام پنج تن از راویان ذکر شده است.
ثقـه  علی بن اسـباطنیز ثقه است.  حسن بن علی بن ف ال شیخ طوسی ثقه و مورد اعتماد است.

محمد بن علی بـن ضعیف است و دربارۀ  حمد بن حسین بن سعیدمولی فطحی است در این بین 
است. پس با توجه بـه مطـالبی کـه گفتـه شـد سـند روایـت بـه دو دلیـل  مدح و ذمی نرسیده معمر

 ضعیف است:
 محمد بن حسین بن سعید راوی ضعیف است. ضعف راوی:. 0
ک یـا دو راوی حسن بن علی بن ف ال تا امـام صـادق هـم احتمـالا یـبین  افتادگی سند:. 2

 از امام صـادق مستقیماً  تواندنمیکه ایشان از اصحاب امام رضا است و افتاده باشد، برای این
هـم طبقـه باشـند و از هـم  توانندمیراویان بجز حسن بن علی بن ف ال،  ۀروایت کرده باشد. هم

     روایت کرده باشند.

 کافیبررسی سندی حدیث دوم در کتاب . ۶ ـ 1 ـ 3

 حدیثی در راستای حدیث مورد بحث، به این صورت روایت شده است: الکافیکتاب معتبر در 
ُعَنُْ صَمِّ

َ
ٍ ُبنُیعقوبُالِْ حَمَّ حْمَنُِبْنُِخَالٍِ ُعَنُْم  ِ ُالرَّ ِْ ِ ُبْنُِعَلِ ُعَنُْعَ حَمَّ عنهُم 

هُِ ِ ُاللَّ ِْ بِ ُعَ
َ
ىهُُِأ ُاللَّ ىول  ىبَُّقَالَُقَىالَُرَس  ُالْع  ُمَوْتَىاُم  ذَال  ...ُ:ُر   ،کلیندی)اب 

1237 :3/543.)ُ

 محمد بن علی. 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3

گوید: منظور از محمد بن علی که در سند ارائه شده، محمّد می (0۴29)سید محمد جواد شبیری 
دربارۀ وی گفته: أبـا سـمینة ضـعیف و فاسـد  (03۶۵) نجاشی .1بن علی صیرفی أبو سمینة است

شود. مشهور به غلو بوده و احمد بن محمـد بـن عیسـی او را از  الاعتقاد است و به آن اعتماد نمی
گفتـه کتبـی داشـته کـه مشـتمل بـر تخلـیط، غلـو و  (0313) شیخ طوسی .(332قم اخراج کرد )

نیـز ایشـان را ( 0۴00)علامـه حلـی  .(۴02تدلیس بوده و جز از طریـق او شـناخته نشـده اسـت )
 .(2۵3د )ت عیف کرده و گفته بر احادیث وی اعتنا نمی شو

 عبدالرحمن بن خالد. 2 ـ 2 ـ 1 ـ 3

  از رجالیان مدح و ذمی دربارۀ وی نرسیده است.
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 محمد بن یعقوب الأصم. 3 ـ 2 ـ 1 ـ 3

و زمـان « لا باس به»در میان رجالیان شیعه مجهول است. از رجالیان اهل سنت ابن حجر گفته: 
ذهبی گفتـه: محـدثی  (2۴/39۵: 03۶2، ابن حجر عسقلانیکند. )ذکر می 211وفاتش را سال 

 (.9/2۵1: 0۴11مزی، ) هستندپذیرش  قابل های اواست که زیاد روایت دارد و روایت

 بحث  ۀنتیج

 
 

و سند صحی   تعلیق ضعیف است دلیلبهحدیث مورد بحث : سید محمد جواد شبیری گفته است
ِ ُبْنُِمد بن خالد )ضمیر( ( عن أحمد بن محتعلیقبندار ) آن چنین است: علی بن محمد بن حَمَّ م 

ىهُِ ىِ ُاللَّ ِْ بِى ُعَ
َ
ُعَنُْأ صَمِّ

َ
ٍ ُبنُیعقوبُالِْ حَمَّ حْمَنُِبْنُِخَالٍِ ُعَنُْم  ِ ُالرَّ ِْ .. و گفتـه .عَلِ ُعَنُْعَ

هایش را بـا است اول سند علی بن محمد بن بندار افتاده است و از آنجایی که ایشان بیشتر روایت
کنـد، پـس در ایـن سـند ن خالد از محمد بن علی )ابو سمینه( روایت میواسطه احمد بن محمد ب

 .0هم ضمیر اتفاق افتاده است هم تعلیق و
در بـین سـند وجـود دارد، « محمـد بـن علـی»گفت از آنجا که یک شـخص ضـعیف  توانمی 

مد تواند از محمی علی بن محمد بن بندار ،. از نظر بررسی طبقه نیزرودمی شمارحدیث ضعیف به 
احمـد بـن محمـد بـن خالـد روایـت  ۀبا واسط هایش رابن علی روایت کرده باشد، ولی بیشتر روایت

 :کند. در این جا دو مشکل وجود داردمی
 ۀشخصیت عبدالرحمن بن خالد بود که با تتبع در منابع رجالی کشف نشد. تا بتوانیم به طبق. 0

 ؛وی پی ببریم
( بایـد 211لاصم است. با توجه به سال وفاتش )مشکل دیگر شخصیت محمد بن یعقوب ا. 2

سال عمر کرده و در  011که بگوییم ایشان روایت کرده باشد. مگر این با واسطه از امام صادق
 رسد. می سن جوانی با امام ملاقات داشته است و این هم بعید به نظر

شیخ مفیـد آمـده  قنعنالممرحوم کلینی و  الکافیکه حدیث مورد بحث در کتاب با توجه به این
بدانیم  باید. ابتدا پردازیممیکه از معصوم صادر شده است، به بحث دلالی آن است و بر فرا این

  شر چیست؟ و فرد مجرد از چه جهت شر است؟ ۀمعنای واژ
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 «شرارکم عزابکم»شر در حدیث  ۀمعنای واژ . 4

( پـس علـت 3/0۵1) سته اسـترا انتشار و پراکنده شدن دان «شر» ۀاصل واژ( 0۴1۴)ابن فارس 
   بد به شر انتشار آن است. ۀتسمی
 .(۶/3۵گفته شر چیزی است که در آن ضرر، سوء اثر و فساد باشد ) (0393) حسن مصطفوی 

یکی از لغویان معاصر گفته: شر در معنای فعلی به معنای بد بودن، پست بـودن، رذل بـودن، 
ست به معنای مصیبت، بدی، بلا، لطمه، صدمه، پلید بودن و در معنای اسمی که جمع آن شرور ا

بدجنسی، فسق، گناه، سانحه، واقعه، زیان، گزند و... و شر در نقـش صـفت تف ـیلی بـه معنـای 
 .(32۵ ـ 32۴: 0319آذرنوش، بدتر، پلیدتر و شرار به فت  شین به معنای شراره و جرقه است )
دلایـل زیـر ه بـ توانـدمی مجـرددن از آنجایی که اصل شر به معنای انتشار است، پـس شـر بـو

شـاید مجـرد بـودن باعـث انتشـار  ـ 2 ؛یا از جهت پخش گناه مربوط به دوره تجرد باشد ـ 0باشد: 
یا از آن جهـت کـه  ـ 3 ؛اندرفتهکه میسحیان به سوی آن  گونههمان. شودمیفرهنگ تجردگرایی 

یـا در مقابـل  ـ ۴ ؛(۴۴۵ :0۴02 راغـب،« )شرار النـار»مثل  ؛رسد شر استمی ضررش به دیگری
یا از آن جهت که در آن احتمال فساد  ـ ۵ ؛خیر بدانیم چون از آثار و منافع تزویج به دور مانده است

 است، شر نامیده شده است.
کسی کـه بـه کـلام  گفت قطعاً  توانمیازدواج آمده،  ۀبا توجه به آیات و احادیث زیادی که در زمین

اسـت و  هاانسـانبهترین و برترین  ازعمل کند  هاآنن توجه داشته باشد و به خداوند و سخن معصوما
بدترین مخلوقات است. این همان چیزی است که  از عمل نکند، هاآنعکس هر کس به دستورات بر 
وُ ۀآی ذِینَُآمَن  ِِ ُوَالَّ

وَهَذَاُالنَّ و ُ  ع  َِ ذِینَُاتَّ اسُِبِاِبْرَاهِلمَُلَلَّ وْلَ ُالنَّ
َ
ُأ ؤْمِنِلنَُإِنَّ ُوَلِ ُالْم  ه  )آل عمـران/  اُوَاللَّ

کنـد، را پیروان وی معرفی می فرد به ح رت ابراهیم تریننزدیک جااین( به آن اشاره دارد. در ۶۵
و  سرکشـانو  هسـتند اونیز اطاعت کنندگان و پیـروان  پس نزدیکترین شخص به ح رت محمد

 .آیندمیبه شمار  هاانانس ترینبدبختمخالفان اوامر او شرورترین و 

یاطِین»بحث دلالی . ۵ ابُ إِخْوَانُ الشَّ عُزَّ
ْ
 «وَ ال

 «اخ». معنای واژۀ 1 ـ ۵

در ولادت از یک پدر و مادر یا یکـی از آن دو یـا  کهکسیبوده است و به  «أخو»در اصل  «اخ» ۀواژ
گـری در قبیلـه یـا صورت استعاره به هر کسی که بـا دی. بهشودمیشیر خوردن مشترک باشد گفته 
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بـرادر گوینـد  ،دین یا کار و صنعت یا معامله و دوستی و در مناسبات دیگـر مشـارکت داشـته باشـد
خْوَانِهِمُْ ۀمانند آی واُلِِْ واُوَقَال  فَر  َُ ذِینَُ الَّ َُ ون واُ ( یعنی بخاطر مشارکتشـان 0۵۶/ عمرانآل) لَاُتَك 

  .(۶۵ :0۴02راغب، ) اندشدهدر کفر إخوان نامیده 

 . سبب نامگذاری واژه9 ـ 9 ـ ۵
 موارد زیر بوده است: «اخ»در کلام عرب سبب نامگذاری 

ىوداًُُإِلى وَُمثل  :قبیله ـ  مُْه  خىاه 
َ
مُْصىالِحاًُُإِلى وَُ( ۶۵ :)اعـراف عىادٍُأ خىاه 

َ
ىودَُأ  ثَم 

عَلِاًُُإِل وَُ( 13 :)اعـراف مُْش  خاه 
َ
ال  و شـعیب از سـت هـود و صـا پیـدا .(۵۵ :)اعـراف مَْ ینَُأ

 عاد، ثمود و مدین بودند.  ۀقبیل
مَاُ :دین و مسلک ـ  ونَُإِنَّ ؤْمِن   ( 01 :)حجرات إِخْوَةٌُُالْم 
لاطِلنُِ: شرکت در کاری و پیروی از چیزی ـ  ینَُُان واُإِخْوانَُالشَّ رِ ذِّ َِ ُالْم   ( 21 :)اسرا إِنَّ
ُ ۀبه آیکه طریحی برای اثبات مدعا  گونههمان :مشابهت ـ  ىر  َِ ُ

َ
ُهِى ُأ یهِمُْمِنُْآیٍ ُإِلاَّ رِ وَُماُن 

خْتِهاُمِنُْ
 
 (؛0/22: 031۵طریحی، ( استدلال کرده است )۴۵ :)زخرف أ
إخْوانُالعَمى ُوُأشىِا ُگفته است:  (تابی) که ابن سیده گونههمان :همنشینی و مصاحبت ـ 

لازمله ی ونُأصحابهُوُم    (۵/303). ذلک؛ُإنماُیر

 را فرد مجرد برادر شیطان است؟چ. ۶ ـ ۵

 به وی داده شود؟  ایتسمیهیکی از مستحبات اسلام چنین  ه دلیلآیا منطقی است که ب
کـه دربـارۀ تشـبیه اسـراف کننـدگان بـه بـرادر  ــ اسرا( ۀسور  ۶2 ۀبرخی از مفسران )ذیل آی ـ 0

. بـه کسـی کـه پیماینـدمیرا هسـتند و راه آنهـا  هاشیطانآنها پیروان  ـ 0: اندگفته – شیطان است
یعنی: برادر سـفر و بـه کسـی کـه تـابع شـیطان اسـت، « اخو السفر: »گویندمیملازم سفر است، 

هسـتند )طوسـی، بـی تـا: آنها درآتش جهنم رفیـق و مـلازم شـیطان  ـ ب« اخ الشیطان»گویند: 
: 0۴21فخـــر الـــدین رازی، ؛ ۶/۶3۴: 0312طبرســـی، ؛ 2/۶۶0 :0۴11زمخشـــری، ؛ ۶/۴۶9

پـس شـخص مجـرد نیـز بـه دو  (03/۵2: 031۴ ،طباطبـایی؛ ۵/۶2: 0۴0۵آلوسی، ؛ 21/329
با ارتکاب زنـا عاقبـت بـدی در پـیش خواهـد داشـت  ـ 0ملازم شیطان در جهنم خواهد بود:  دلیل
در حدیث آمده است هر کس که از ترس معیشت زندگی ازدواج نکنـد بـه خداونـد  ـ 2 ؛(32 :)اسرا

که خداوند محقق کرده کسانی کـه بـه او  جاآن( و از ۵/331: 0۴11کلینی، )برده است  گمان بد
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( پس شیطان و فرد مجـرد از نظـر جایگـاه مشـترک و ۶ :را عذاب کند. )فت  باشد داشته گمان بد
 .هستندملازم هم 

وجه تشابه شر بودن است، اگر مجرد شری از خود بروز ندهد برادر شـیطان نخواهـد بـود.  ـ 2
 :شیطان از آن جهت که عامل شر است، شر گفته شده است )نـاس که در آیات قرآن بهبرای این

۴،۵). 
که به آیات قرآن و احادیث، توجه نداشته است. چرا که اگر انسان با تقـوا بـود بـه برای این  ـ 3

که قرآن در وصف متقین فرموده است به  گونههمان. شدمیمحض مشاهد آیات و روایات متذکر 
  .(210 :شوند )اعرافتذکر متذکر می محض

 :بنی آدم را ریشه کن یا افسار کنـد )اسـرا ۀاسرا شیطان قسم خورده است که ذری ۀدر سور  ـ ۴
کند و به سمت هدف خـود ( فرد مجرد را نیز )در صورت داشتن شرایط و عدم تزویج( افسار می۶2

 دهد. ( سوق می009 :که همان دگرگونی خلق است )نساء
کلینـی، در روایت آمده است هر کـس ازدواج کنـد نصـف دیـنش را تکمیـل کـرده اسـت )  ـ ۵
( پس انسـان مجـرد در صـورت ارتکـاب گنـاه از نظـر جایگـاه، جایگـاهی شـبیه 01/۵۵2: 0۴11

 شیطان دارد. 
و سـبب فتنـه و  نماینـدممکن است هر یک از افراد مجرد نیرنگ شـیطانی خـود را طـرح   ـ ۶

بـه همـین دلیـل بـرادر  و اقل منجر به اخـتلال اجتمـاع و اضـطراب مـردم گردنـدد و لانفساد گرد
ُ: فرمایدمیشیطان شوند. قرآن در این باره  وَُلَه  ُشَلطَانًاُفَه  قَلضُْلَه  حْمَنُِن  رُِالرَّ ُْ ُعَنُْذِ وَمَنُْیعْش 

ینٌُ وْلِلىهئِهِمُْلِل( 3۶ :)زخرف قَرِ
َ
ىونَُإِلَى ُأ لاطِلنَُلَلوح  ُالشَّ مُْإِنَّكىمُْوَإِنَّ ىوه  م  طَعْت 

َ
مُْوَإِنُْأ وُ جَىادِل 

شْرُِونَُ  .(020 :)انعام لَم 
، پـس افـراد اندشـدهذات و جنس و نوع بـه پروردگـار خـویش کـافر از نظر چون شیاطین   ـ 1

که . برای اینهستند، نیز به پروردگار خویش کافر کنندنمیترس از فقر ازدواج  به دلیلمجردی که 
خدا ایمان نداشته باشد، کافر اسـت  هایوعدهق و روزی داده است و کسی که به رز ۀخداوند وعد

 .(0۵0،0۵2 :)نسا
، نه تحت امر او. پس کار از وسوسـه شـدن گذشـته و اندشیطانهمکار  هاآنکه برای این  ـ ۵

در امـوال و  توانـدمی( و شیطان 1/۴۶: 03۵۵قرائتی، همکاری و معاونت رسیده است ) ۀبه مرحل
  .استیاری شیطان  هایراه( و مجرد بودن نیز یکی از ۶۴ :ولاد شرکت داشته باشد )اسراا
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تبیین شد که چرا فرد مجرد بـرادر شـیطان اسـت.  ایاندازهبا توجه به مطالبی که گفته شد، تا 
کـه  کندمیکسانی را مذمت  ـ در صورت صحت ـ که این روایتنکته ضروری است  اینالبته تذکر 

خـود قـرآن بـه کسـانی کـه قـادر  زیـرا ؛افتنـدمیو به گناه  کنندنمیشرایط، ازدواج  ۀشتن همبا دا
طور مسـاوی امـر بـه باید پاکدامنی پیشه کنند و به غنـی و فقیـر بـه فرمایدمینیستند ازدواج کنند 

 .(33 :کند )نورازدواج نمی

ابُکمْ »بحث دلالی حدیث . ۲  مَوْتَاکمْ عُزُّ
ُ

رَاذِل
َ
 «أ

 (0۴02) راغـب (.0۴/312تـا: ؛ ازهـری، بی2/۶9۴تا: بی ،ابن دریدذل به معنای پستی است )واژه ر 
ُ. در آیات شودمیرغبت و میل نباشد رذل نامیده  به آن اشزشتیناروایی و  ه دلیلگفته چیزی که ب إِلاَّ

ى
ْ
أ ناُبادِىُالرَّ راذِل 

َ
مُْأ ذِینَُه  ُلَکُ( و 21 :)هـود الَّ ُن ؤْمِن 

َ
واُأ عَىکُقال  َِ ىونَُوَُاتَّ رْذَل 

َ
 ،( 000 :)شـعرا الِْ

به همین دلیل اسـت کـه در  .(3۵0) چنین باشند حقیقتاً  کهایننه  اندشدهطرفداران انبیا اراذل نامیده 
بـه  (0399) جوهری (.0۴/312تا: ازهری، بی) شودمیگفته « ثوب رذل»کلام عرب به لباس کثیف 

در نزد دنیاپرستان اراذل کسانی هستند از نظر زرق و  .(۴/011۵معنای دون و خسیس دانسته است )
 .(۴/00۴: 0393مصطفوی، پایین باشند ) دنیایی هایبرق

 مَوْت ۀواژ . 1 ـ ۲

 :مرگ و مردن است که بر حسب نوع زندگی متفاوت است
: ۀمرگی که با آن رشدی که در گیاه و حیوان و انسان هسـت از بـین بـرود، مثـل آیـ. 0 ـ 0 ـ ۶

رْضَُبَعَْ ُمَوْتِهَا
َ
 ؛(09 :)روم یحْل ُالِْ

یىاُلَلتَنِى ُدر آیه گفـت:  کهچنانمرگی که باعث از بین رفتن نیروی حواس باشد،  .2 ـ 0 ـ ۶
َ ُهذا ِْ ُقَ ُحَلا ،(23 :)مریم مِ ُّ خْرَج 

 
ُلَسَوَْ ُأ إِذَاُمَاُمِ ُّ

َ
 ؛(۶۶ :)مریم أ

وَُمَنُْآن از بین برود که همان جهالت است مثل  اب انسان ۀمرگی که نیروی عاقل .3 ـ 0 ـ ۶
َ
أ

حْللنا  
َ
ُالْمَىوْت  ۀدر آیـ کهچنان ؛(022 :)انعام ُانَُملتاًُفَأ سْىمِع  ( بـه آن ۵1 :)نمـل إِنَّىکُلاُت 

  ؛اشاره کرده است
تِلى: ۀاندوه و حزن مرگ آفرینی که زندگی را مکـدر و محـزون سـازد مثـل آیـ .۴ ـ 0 ـ ۶

ْ
هُِوَُیأ

وَُ ُمَكانٍُوَُماُه  ُمِنُُْ ِّ از همه سوی حزن و اندوه مرگبار او را فـرا » ؛(01 :)ابراهیم بِملٍ ُالْمَوْت 
 ؛«گرفته اما نمرده است
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خوابی که برادر مرگ است زیرا خواب مرگ سـبک و خفیـف اسـت و مـردن و مـرگ  .۵ ـ 0 ـ ۶
ىوَُ: گویـدمی توفی نامیده اسـت و خداوند این هر دو را دلیلسنگین است و به همین  یخواب وَُه 

لِ ُ اُمُْبِاللَّ ذِىُیتَوَفَّ ْ ُفِ ُمَنامِها( و ۶1 :)انعـام الَّ تِ ُلَمُْتَم  سَُحِلنَُمَوْتِهاُوَُالَّ نْف 
َ
ُیتَوَفَّ ُالِْ ه   اللَّ

 ؛(۴2 :)زمر
ونَُ ۀکه در آی ؛دوری روح از جسد .۶ ـ 0 ـ ۶ مُْمَلت  ه   .(31 :)زمر هست إِنََّ ُمَلٌ ُوَإِنَّ

 . معنای ترکیبی۶ ـ ۲

. منظـور اسـتتـرین مردگـان و واژه )اراذل موت( به معنای پسـتباتوجه به سخن لغویان ترکیب د
 ،( باشـد. اگـر منظـور حـدیث3 ـ 0 ـ ۶( و هم مجازی )۶ ـ 0 ـ ۶حقیقی ) ۀمرد تواندمیحدیث هم 

ا»باشد با روایت  معنای حقیقی هِْ ُالنَّ
َ
ُأ ُثَر 

َ
ُأ اب  بَّ ( تطابق دارد. اگر 3/3۵۴ :0۴03صدوق، « )رُِالْع 

کسانی که به فرمایشات پیامبر بـی  دربارۀخداوند نیز در بع ی آیات،  ،باشد معنای مجازیمنظور 
 کند. این تعبیر را استفاده می کنندمیتوجهی 

ُ ـ 0نمونه:  برای مَّ ُالصُّ سْمِع  ُالْمَوْتَ ُوَلَاُت  سْمِع  ینَُُإِنََّ ُلَاُت  ْ بِرِ وْاُم  عَاءَُإِذَاُوَلَّ نْىَ ُُ*ُال ُّ
َ
وَمَىاُأ

ونَُ سْىلِم  مُْم  ُبِهیاتِنَاُفَه  ُمَنُْیؤْمِن  ُإِلاَّ سْمِع  مْ ُعَنُْضَلَالَتِهِمُْإِنُْت   ـ 2 ؛(۵0 ـ ۵1:)نمـل بِهَادِىُالْع 
عَاءَُإِذَاُوَلَُّ ُال ُّ مَّ ُالصُّ سْمِع  ُالْمَوْتَ ُوَلَاُت  سْمِع  ینَُفَاِنََّ ُلَاُت  ْ بِرِ ُ ـ 3 ؛(۵2 :)روم وْاُم  سْمِع  نَْ ُت 

َ
فَأ

َ
أ

لنٍُ ِِ
انَُفِ ُضَلَالٍُم  َُ مْ ُوَمَنُْ وُْتَهِْ ىُالْع 

َ
ُأ مَّ کـه  را و در جـای دیگـر کسـانی ؛(۴1 :)زخـرف الصُّ

را بدترین جنبدگان دانسته  هاآننکوهش کرده و  کنندنمیولی اطاعت  شنوندمیسخنان پیامبر را 
گفـت تعبیـر مـرده  تـوانمی( 22 ـ 20 :. )انفالهستندبینایی، شنوایی و گویایی  ۀفاقد قو هاآنکه 

 زیر است: دلایلبرای کافر و مجرد به 
ُالْمَوْت ...ۀ آی ۀدر ادام زیرا ؛پذیری استناهدایت  دلیلبه . 0 سْمِع  وَُمىاُفرموده  اِنَّکُلاُت 

م ُعَنُْضَلالَتِهِمُْإِنُْ نَْ ُبِهادِىُالْع 
َ
ُُأ سْمِع   ؛(۵0 ـ ۵1: )نمل ت 

در نگاه اهل معرفت مرده و میـت بـه چیـزی گوینـد کـه منشـأ خـواص و آثـار نباشـد و آثـار . 2
و  ،واقعی کسی است کـه منشـأ خـواص و آثـار ۀزند مطلوب از او صادر نشود یا در او نباشد. چراکه
 ؛عارف به خداوند متعال و صاحب بصیرت باشد

چشـم قلـب را  :انددرک حقیقـت را بـه روی خـود بسـته هـایراهت که بوده اسدلیل به این . 3
انـد، و خـود را از ایـن سـه نعمـت بـزرگ و زبان حـق گـوئی را لال کرده ،نابینا، گوش دل را ناشنوا

 ؛(1/3۶۵: 0312طبرسی، اند )حق، محروم نموده« شنیدن، دیدن و گفتن»
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آلوسـی، پـذیرد )مـی آدم زنـده تـاثیر زیـرا، نداشـده، به مرده تشبیه نبودن تاثیر پذیر ه دلیلب. ۴
0۴0۵ :01/231). 
: 0۴1۵گنابـادی، نـدای انسـانیت را بشـنوند. ) تواننـدنمیو  انـدمردهاز انسـانیت  هاآن . زیرا۵

 ؛(3/0۵0
 :03۶۵قمـی مشـهدی، ) شـودمیقرائـت و بیـان  هـاآنعدم استفاده از آن چه بر  دلیلبه . ۶

 ؛(9/۵1۵
 .(02/0۶۴: 0۴1۴حسینی همدانی، قیاد و پذیرش دعوت پیامبر نیستند )در مقام ان . زیرا1

 گیرینتیجه

احمد بن حنبـل ذکـر  مسنیروایت شر بودن شخص مجرد، در منابع اهل سنت نخستین بار در . 0
شده و از نظر رجالیان دارای سند ضعیف است. در منابع شیعه، نخستین بار بدون سـند در کتـاب 

 کنـد:با چنین سند آن را بیان می 00آمده است. اما علامه مجلسی در قرن شیخ مفید « المقنعه»
ِ ُبْنُِعَلِ ُعَنُْمُ  حَمَّ وسَ ُعَنُْم  ونَُبْنُِم  صِرَةُِلِعَلِ ُبْنُِبَابَوَیهُِعَنُْهَار  ِْ مَامَِ ُوَُالتَّ ِ ُعَنُُْتَابُِالِْْ حَمَّ

سَلنُِعَنُْعَلِ ُ صىادقحُعىنُأبلىهحُعىنُآبائىه:ُعىنُحُعىنُابىنُفضىالحُعىنُالأسىِاطبْنبْنُِالْح 
و  ة... با تفحصی که در این روایت انجام شد مشخص شد این روایت در کتاب )الامامـ()النِ 

( علی بن بابویه وجود ندارد، و همونین سـند روایـت بـه دلیـل راوی ضـعیف )محمـد بـن االتبصر 
ند )بین ابن ف ال و و راوی مجهول )نام محمد بن علی بن معمر( و افتادگی س حسین بن سعید(

 امام صادق چند راوی افتاده اند( ضعیف است. 
. شر اسمی است استشر بر انتشار و پراکنده شدن دلالت دارد که در مقابل خیر  ۀاصل واژ. 2

آتش به شرار این است که از آتش، شـر و  ۀشعل ۀتسمی وجهشود. می که شامل تمام رذائل و خطایا
 شر باشد: تواندمیدلایل زیر ه ب . فرد مجردشودمیبدی تصوّر 

 ؛از جهت پخش گناه مربوط به دوره تجرد ـ الف
که میسحیان به این سمت و  گونههمان. شودمیسبب انتشار فرهنگ تجردگرایی  کهاین ب ـ

 اند؛رفتهسوی 
 ؛«شرار النار»رسد شر است، مثل از آن جهت که ضررش به دیگری می ج ـ
 ؛چون از آثار و منافع تزویج به دور مانده است ت،اسدر مقابل خیر  د ـ
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 احتمال فساد شر نامیده شده است.  از جهت ه ـ
جایگاه، همکار بـودن در شـر و فتنـه و کفـران  :تشابه فرد مجرد به برادر شیطان، به دلایل. 3
   ... است.الهی و دگرگونی خلقت و هاینعمت
پذیری، فاقد خواص و منشا انسانی یا عـدم درک و ناهدایت  دلیلتعبیر مرده برای مجرد به . ۴

 فهم حقیقت و ... است. 

 

 ها:نوشتپی
 

 .ول کافینک. نرم افزار درایة النور ذیل حدیث مورد بحث در اص. 1
 . همان.0
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